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عرفانی حیدری وجودی اندیشۀنگاهی به   

 
 2دکتر محمود بشیری، 1دکتر فدامحمد رادپورپوهنمل  نگارندگان:

 

 چکیده
 در حـوزة عرفـان و تصـو     جمله معدود شاعران معاصر افغانستان است کـه  حیدری وجودی از

های عرفانی  اندیشه ،ویژه در غزل به ،های گوناگون دن اشعار در قالبگاه ویژه دارد و با سرو جای
هـای   بررسی و شناخت اندیشـه  ،هد  اساسی دراین مقاله ،رو این است؛ از خویش را آشکار نموده

، براساس هد ، بنیادی، براساس روش تحقیق دراین مقاله  بوده است. او در پنج محور(عرفانی )
یی سـود   خانه های کتاب بوده که از دادهتوصیفی -تحلیلی شیوه، ها، کیفی و براساس اهیت دادهم

های تحقیق در پنج محورِ آزادی، دنیا، خـودبینی، مـرو و نفـش نشـان      . یافتهجسُته شده است
ویـژه از   به ،عرفان از آثار بزرگانِ  ،که داشت یی حیدری وجودی با مطالعات گسترده :د کهنده می
هایی نیز از اشعار او هم  که دراین پژوهش نمونه ،است ثر بودهأالدین محمد بلخی مت ولانا جلالم

مسائل اخلاقی  حیث که از بل ،است. موارد یادشده نه تنها از نظر عرفانی جهت استناد نقل گردیده
دهـد.   که تنوع مضمون را در شعر حیدری وجودی نشـان مـی   ،است شده و اجتماعی نیز بررسی

کـه یـک انسـان     بـل  ،تنها یک عار  بـود  د که او نهنده عد اجتماعی اشعار او نشان میبررسی بُ
 بـرد و  ، رنـج مـی  که در کشور جریان داشت یی  یعدالت و بی ها  ناهنجاری از که ،بودنیز  اجتماعی

و هـم بـا زبـان مـردم      ها، هـم بـا زبـان عرفـان     اهنجارینعدالتی و نکوهش  بی  برای مبارزه با
 .است پرداخته

 .های عرفانی ، عرفان و تصو ، اندیشهحیدری وجودی کلیدی: گانِ واژه
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A Glance at the Mystical thought of Erfani Heydari Wojodi 

 

 
1

Feda Mohammad Radpoor (ph.D)Authors:  

2
(Ph.D)i Dr. Mahmood Bashir  

 

Abstract 
Heydari is one of the few contemporary poets of Afghanistan who has 

a special place in the field of mysticism and Sufism, and by 

composing poems in various formats, especially in ghazal, he revealed 

his mystical thoughts. Therefore, the main goal of this article was to 

study his mystical thoughts (in five axes). The research method in this 

article is based on the objective, fundamental, nature of the data, 

qualitative and analytical-descriptive method, which has been used 

from the library data. The findings of the research on the five axes of 

freedom, world, self-view, death and ego show that: Heydari Wojodi 

with his extensive studies was influenced by the works of mystics, 

especially by Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, and examples 

of his poems are also included in this research and is cited for 

reference. The mentioned cases have been studied not only from the 

mystical point of view, but also from the moral and social issues, 

which shows the diversity of themes in Heydari Wojodi's poetry. 

Examining the social dimension of his poems show that he was not 

only a mystic, but also a social person, who suffered from the 

anomalies and injustice that was going on in the country, and to fight 

against the injustice and condemn the anomalies, both with the 

language of mysticism and language of people. 

Keywords: Heydari Wojodi, Mysticism and Sufism, Mystical 

Thoughts. 
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 مقدمه .1
خورشـیدی در یکـی از   ( 1111)الله در سال  فرزند مولانا شفیع وجودی، در متخلص به حیدریِحی غلام
روزگـار،    جهان گشود. تعیلمات ابتدایی را نزد پدر و آموزگـاران آن   پنجشیر دیده به ولایتهای  کده هدِ

گاهی  به تعلیمات رسمی پایان داد؛ اما از خواندن و مطالعه هیچ ،ششم فراگرفت و ازآن به بعدتا صنف 
فهم  ،که داشت ذوق و استعدادی ،، اما شوقگاهی نداشت دانش رسمی و دانش که  دور نماند. با وجودی

کـه از دانـش رسـمی     منـد ادبـی   تـر از یـک دانـش    بـیش  ،و نثـر  اعم از نظم ، در آثارشو بینش ادبی 
 ـ کارمند کتاب یدیخورش 1142سال  از خدمت سربازی در وی بعد .است هتبلور یافت برخورداراست   ةخان

 وجودی،ایفای وظیفه نمود.  جا آن شد و تا آخر عمر در پذیرفته کابل، در بخش جراید و مجلات ةعام
گـان   هداران مولانا، انجمن نویسـند  جمله: کانون دوست آن در نهادهای فرهنگی غیر دولتی از علاوه از

 (.143: 1131 ،)آرینفـر  اری داشـت ک ـ هـم  بعضی دیگـر  افغانستان، بنیاد غزالی، کانون ادبی سیمرغ و
ویروس کرونا جـان را  گی در اثر ابتلا به  هسال سنِ هشتادویکخورشیدی به ( 1133) انجام در سالسر
 .خاک سپرده شد  ی صالحین کابل بهشهدا ةجانان سپرد و در حظیر ه ب

 شـده چهرة مطـر  و شـناخته   ،ویژه ادبیات عرفانی به ،ادبیات معاصر افغانستاندی در حیدری وجو
قول به  .استینة ابیاتِ عرفانی انجام دادهدر زم یدر طول حیات خود خدمات قابل توجه وی .دباشمی

هـای عرفـانی و   تبـود کـه از سـن     یهـای حیدری وجودی از معـدود چهـره  » ی:الدین موسوسیدجمال
هـای عرفـانی متـأخرِ افغانسـتان را     تر چهـره  خوبی آگاهی داشت و بیش صر بهاافغانستانِ معصوفیانة 

 (.۲0: 1133 « )ها آشنایی داشتهای آنبا اندیشهشناخت و  می
نشر  چاپ و  عشق جوانی نام  خورشیدی به ( 1143)وجودی در سال   حیدری شعرِ همجموع نخستین

. اسـت  جایزه و تقدیرنامه از نهادهای معتبر کشور دریافت نمـوده ندین در طول حیات خود چوی شد. 
کـه مناصـب خـوب دولتـی در وزارت      وجودی با ؛تمام عمر خود را در فقر سپری نمود ،وجودی  حیدریِ

 خانـة  که از کتـاب  مان حقوق ناچیزیو با ه  نپذیرفت بود، اما   نهاد شده برایش بارها پیش معار  کشور
 ،های علمی و فرهنگـی فعالیت ترین مرکز برای به را خانه ؛ زیرا کتابکرد میکابل داشت، قناعت  ةعام
شـنبه در هـر    . روزهای چهارشنبه و پـنج پنداشتخوانی می و بیدل معنوی  حلقات درسی مثنوی ویژه به

شدند  رد میهم گِ جا درس مثنوی معنوی داشت و تعداد زیادی از شایقین حضرت مولانا، دور هفته آن
 (.1۲-11: 1133، وجودی  )حیدریِ  پرداخت مثنوی معنوی می شر ِ به  که داشت،سبک خاصیاو به  و

انـدک و  اسـت،  کنـون پیرامـون حیـدری وجـودی و اشـعارش صـورت گرفتـه        که تاهاییپژوهش
. ایـن   ای سـایه آفتـابی میـان    ( کتابی نوشته زیر عنوان 1401)مولایی،  جمله: ؛ از آناست شمار انگشت

اما از نظر محتـوا کتـاب بـا     ،است گونة گذرا پرداخته شده کتاب اگرچه از نظر حجم کوچک است و به
نامه و اندیشة حیدری وجودی گی هزندنامة ارشد خود را در ارتباط به ( پایان1133)مظلوم،  است. ارزشی
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معرفی دراین کتاب صر  به  ،تانهای کلان افغانسشخصیت( مؤلف کتابِ 1131است. )آرینفر، نوشته
، قویم) های علمی و فرهنگی وی یاد کرده است.فعالیتآثار حیدری وجودی، پرداخته و در کنار آن از 

هـای شـعر   گی هبعضی ویژنگاهی به »زیر عنوان  دارد یی گاه کابل، مقاله استاد بازنشستة دانش (1111
هم  است، آنحیدری وجودی پرداخته شعرِ نکات بلاغیِاین مقاله صر  به  نویسندة .«حیدری وجودی

، از انتشـارات وزارت  (، جلـد سـوم  1111نامـة ادب فارسـی )   دانـش  حسـن انوشـه در  گونة سطحی.  به
  ؛اسـت  صورت مختصر بیان کـرده  نامة حیدری وجودی را بهگی ه، زند1۲4فرهنگ، تهران، در صفحة 

اخیر دیوان حیدری وجودی گردآوری شده و بعضاً  در که هایی دارندهمین شکل تعدادی هم نوشته به
؛ لذا، پرداختنِ به مسائل عرفانی اندیشة ایـن  استنترنتی نشر شدههای اِدر صفحات مجازی و وبلاو

 های پژوهش است.  ، یکی از بایستهعار
 ـ      های هارائة بخشی از اندیش ،هد  اساسی دراین مقاله ل  عرفـانی حیـدری وجـودی اسـت، نـه ک 

اسـت تـا ایـن مقالـه      ورد مشـخص بـه بررسـی گرفتـه شـده     رو پنج م ـ عرفانی وی؛ ازاین های یدگاهد
  گران عرفانی در آثار حیدری وجودی باشد. برای پژوهش یی زمینه پیش

طریق ممکن است و اصلا  جامعه یکـی  شان اصلا  جامعه از هر  ن همیشه سعیعرفا و متصوفا
شـان را   گزینند که بتوانند ازآن طریق هد  مفاهیمی را برمی ،بنابراین شود؛ از اهدا  آنان پنداشته می

هـا مـورد    از میان ده که پنج موردی ،امرتوجه به این  باعمال نمایند. اِ ،است  که همانا اصلا ،در جامعه
 .از اهمیت ویژه برخوردارندکه هریک  استگی بشر  هجمله مفاهیم مهم در زند از ،است برگزیده شده
اسـت و مبنـای    ها کیفـی  است، براساس ماهیت داده کاربردی –تحقیق براساس هد  بنیادی این 

ابتـدا    که از منابع مکتوب، استفادة فراوان صورت گرفته است. باشد؛ چنان میتوصیفی  -تحلیلیش، رو
 ،اسـت  بازتـاب یافتـه   آزادی، دنیا، خـودبینی، مـرو، و نفـش     چون هم یها مفاهیمکه درآنتمام ابیاتی

 .است گردیده بررسی و تحلیل لحاظ عرفانی و غیر عرفانی بهسپش  و شدهبرداری یادداشت و فیش
ون آلایـش و آدم  وارسـته، بـد   حیـدری وجـودی صـوفیِ    :کـه این اسـت  گر  مقاله بیان های  یافته
را جهت اصلا  جامعه با زبان عارفانه  ینکات مهم ،که داشت یی عرفانی نگرش. وی با سیرت بود نیک

سـبب کمـال رو  انسـان     ،اسـباب دنیـوی   بـه نکـردن    توجـه  و است. به باور او آزادزیستن بیان نموده
یـی   برای بقای رو  متعالی وبود؛   نباید ازآن نگران ،است که یک امر طبیعی جسمانی ،گردد. مرو می

بـا نیـروی تقـوا و دانـش      ،خودبینی که زادة جهل استکرد. باید سعی که یک نوع ودیعة الهی است، 
و توان کرد  می اره را با عقل و عشق و ایمان سرزنش سرکش و امّ . نفشِتوان نمود میعلیه آن مقابله 

 ابد.ی ، انسان به سعادت دارین دست میشدن نفش صورت مغلوب در
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 حیدری وجودی عرفانی یها بحث و بررسی اندیشه .2

 آزادی .2-1

منـابع  گـی بـه    هعـدم وابسـت   ،از آن تر که مهم ، بلمنابع قدرت نیستگی تنها به  هآزادی و عدم وابست
ت تنهـا کسـانی   اایـن صـف    گردد. ازهای آزاده میکه سبب سرفرازی انسان ،است ات و نفسانیاتمادی

و بنـد مادیـات و   های سیروسلوک عرفانی بدان منزل رسـانده و از قیـد   که خود را از راه، اند برخوردار
 .باشند ا کردهره اتنفسانی

گـی انسـان را    هه بخشـی از زنـد  ک یا هر قیدوبندی گی و هاسارت، برد است در مقابل یی آزادی واژه
ابعـاد مختلـف انسـان را دربـر     بـوده و   یک مفهوم والا و بسـیار ارزنـده  آزادی  این،بنابر ؛سازد محدود
آزادی فکری، آزادی سیاسی، آزادی اقتصـادی، آزادی کشـور، آزادی دینـی، آزادی     چون ؛ همگیرد می

 ها. مذهبی و امثال این
هـا آزادی را محـو عاشـق از ذات و صـفات      تر است. آن تمفهوم آزادی تا حدی متفاو عارفاننزد 

انسـان   کـه  تـا زمـانی   ارفـان باور عبه  (.24: 1131، )گوهرین  دانند خود، در ذات و صفات معشوق می
یم و زر خـود را رهانیـد،   آزاد نیست. هرگاه از تعلقات نفش و از تعلقات س  ،مادیات و نفش باشد ةوابست
 .رسد میگی آزاد  هزندگاه به  آن

 
 بنـــد بگســـل بـــاش آزاد ای پســـر

 
ــد زر    ــد ســیم و بن ــد باشــی بن  چن

 (3: 1110)مولوی،                    
ابراز نظـر   نیز در مورد آن لسفهف اهلکه  بوده، بل عارفان هتنها مورد توجنه ،آزادی و اختیارداشتن

داننـد. ملاصـدرا آزادی را در دو بخـش    آزادی مـی گـی انسـانی را منـوط بـه      هنان حتا زنـد اند. آکرده
معنـای  سلب اختیار از انسـان بـه    :ست کها این باورکند، و به میتشریح « عرفانی غیر»و « عرفانی»

دمـی  ن و عبودیتِ محض را فضل و برتـری آ بودو از دید عرفانی، تسلیمِ محض ؛انسانیت استسلب 
سـت    التبه این عبودیت، محض برای خالق یکتـا  (.144: 1131محمدپور دهکردی، نقل از:  به) داندمی

 نه مخلوق.
رهاشـدن از  دانـد. ایـن نـوع آزادی در حقیقـت،     خودی میآزادی را در بی دیوان شمشدر  مولانا

 گردد:سبب سلب آزادی انسان می ،نفش گیِ هوابستاین باوراند که به  همه .تعلقات نفسانی است
 

 هاست م کن که از آن حالتم آزادیخود بی
 

 ی آن نفـرم کـز خـودِ خـود آزادنـد      بنده 
 (231: 1130)مولوی،                      
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وی مفهـوم   .اسـت بـه کـاربرده  بـار   20بیش از  را در غزلیات خویش لفظ آزادی ،حیدری وجودی
و  سـاخته آگـاه  خـوبی   بـه  آنکـه خواننـده را از لطـف و اهمیـت      ،بازتاب داده در شعر چنان آزادی را

گی مادی و  هکه آزادی در زندارزش و اهمیتیتوجه به  نماید. بارا تقبیح می اسارت گی و زبونیِ همای فرو
نیاز  ؛استبرخوردار  یدر غزلیات حیدری وجود  یی ملاحظه  بسامد قابل ازاین واژه  ،معنوی انسان دارد

 :هیممورد تحلیل و بررسی قرار د او)عرفانی( و )غیر عرفانی(، در غزلیات  را از دو زاویة است تا آن
 

 عرفانیعد بُ .1-2-2
در  اسـت.   یافتـه   گـی بنـا   هبـرآزاد و اسـاس درویشـی    مـنش انـد   درویش یمردمان ،و صوفیان عارفان
در سلوک صوفیان و در سـیرِ  »است: آمده چنین «آزاد/ آزادی»ذیل واژة  تصو  و عرفاننامة  فرهنگ
گـی ایـن جهـان، و از     ههای فناپذیر زندبرگرفتن از ارزشق دنیایی و دلیالله، آزادی فراغت از علاالی

، اصـطلاحات عرفـانی  در فرهنـگ   .(121: 1133)استعلامی،  «مال و جاه و شهرت و قبول عام است
.  4اخـلاق نیـک و    .1 ؛افعال نیک .2 ؛اقوال نیک .1اند: چهار علامت را آورده ،برای انسان آزاداندیش

خـود را  کـه نـه    طلبی در وی ظاهر گردد، مت جاهاین چهار خصلت نباشد، علااگر را  کش  . هرمعار 
های سخت گرفتار عذاب که در نتیجه به ،از خدای خود دارد شناختیو نه هم  را این عالم شناخته، نه

 درا از نـوع عرفـان عاشـقانه یـا     خـود عرفـان   ،مقدمة دیـوان  در وجودی (. 41: 1111)سجادی،  است
 :دعا در غزلیاتش مشهود استاکه این   ،(3: 1133  ) است کرده
 خبر از سود و سودای جهان بیش و کم بی

 دنیای خویش  کرد در عشق، آزادی نصیبم
 

ــی  آزادی ــوة ب ــت می ــوی او اس ــگ و ب  رن
ــیمرغ اوج اوج ســــپهر محبــــتم     ســ

 

 محبت روز و شب سرگرم سودای خـودم  در 
ــه درکــارم نمــی ــد کــه لالای خــودم لال  آی
 (111همان: )                                    

ــد ــی   هزان، بن ــرافراز م ــرو س ــیّ س ــنم گ  ک
ــی   ــهباز م ــنم دل ش ــر ک ــیدی اگ ــنم ص  ک

 (131)همان:                                     

رنگـی   بـی  اسـت، مووـوع   شان همیشه از آن حر که خیلی پسندیده است و  چیزی عارفاندر نزد 
رنگ اند. حیدری وجودی به این باور است  همه یک است. رنگی یکدنیای  ،است؛ چون دنیای عارفان

 : در سر داشت رنگی هم آروزیتوان می طور هچکه هرگاه خط بینش ما متفاوت باشد، 
 آزادی کسی را که نیست ورا اختیـار و 

 رنگـی  گونه دم زنـم از آرزوی هـم   هچ
 

 هر رهی که رود، بینوا و مجبور است به 
  که خط بینش ما گاه زرد و گه بور است

 (31)همان:                                  
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 مولانا: یا و
 صفاستامة صدرنگ از آن خم ج

 رنگی کزو خیزد مـلال   کنیست ی
 

 ون وـیا چ ـرنگ گشتی  ساده و یک 
 بــل مثــال مــاهی و آب وــلال          

 (2۲: 1110)مولوی،                   
و  رنـگ  رنگ انـد و همـه بـی    همه یک ؛سفیدی وجود نداردو است و سیاه رنگی یک عارفان،دنیای 

 خصوص ار  هرصورت محل تجلی خدا است، بهنزد ع؛ زیرا در کند جلوه میدر نزدشان نیک چیز  همه
اند که هرگـاه سـالک درایـن مرحلـه     گفته یی . این مرحله را مرحلهکه سالک دراین مرحله برسدوقتی

 وآیـد   وجـود مـی   سالک بـه  است که در سیروسلوکِ یی  این مرحله» بیند:از خدا چیزی نمی رسید، غیر
سـعدی نیـز در همـین     (.31: 111۲ پـور،  )افراسـیاب  «بیند نمیاز خدا، چیزی  دراین مرحله سالک غیر

 مفهوم بیتی دارد:
 جز خدا نبیند که به جایی به یرسد آدم

   
 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیـت     

                              ( 111۲ :113)                                                                                                                                     
، کـه  را آورده آزادی یـازده بـار کلمـة    ،بیتـی  ده ، در یک غـزلِ حیدری وجودی در کنار ابیات فوق

 و عشـق  ،زیـر  غـزل  در .دانـد را زادة عشق و محبت می آزادیاست؛ چون عشق متراد  با معنا و  هم
جهـت، سـرو و چمـن، روشـنی      آزادی را خط سبز قرآن، جوهر مسلمان، قوت دل و جان، چراغ شـش 

 است:  ایمان، مهر و ماه تابان و حتا فرع و اصل عرفان دانسته
 آزادی و عشـق  نور است قرآن سبز خط
 دارد حکمتـی  طرفـه  مـا  معنـوی  فقـر 
... 

 پیدا بکن را خویش دریا این در حیدری
 

 نیست در بنـد هـوس آرامشـی   آدمی را 
 

 آزادی و عشـق  نـور  اسـت  مسـلمان  جوهر 
 آزادی و عشـق  نـور  اسـت  جان و دل قوت
 
 آزادی و عشق نور است عرفان اصل و فرع
                                                (433) 

 رَستن از بند هوس آرام انسان اسـت و بـش  
              (211 )همان:                                    

 

هـوا و  (. 314: 1132)ابوالقاسمی،   گوینداست و میل و آرزوی نفش را « هوا»متراد  با « هوس»
شـان   تمام سعی و تـلاش  عارفان ،رو ازاین ؛یکی از موانع رسیدن به معنویات است ،نفسانی هایهوس
که همان رسیدن به حقیقـت   ،تا به معنویات ر کنندودگونه این موانع را از سر راه خود  هاست که چ این

تـا در  ور است که آدمی با همین بهبسیار واوح است و  ،در بیت فوقحیدری وجودی دیدِ است، برسند. 
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هوس  ،هوا ،رستن از بند در وارسته انسانِ آسایش ندارد. آسایش و آزادیِ و آرامش ،دهوا و هوس باش
 بندد:ایمان را می که دروازةقفلی تشبیه کرده  به را« هوا»مولانا نفسانی است. و خواهشات 

 تا هوا تازه است ایمان تازه نیست
 

 ل آن دروازه نیستکاین هوا جز قف  
                            ( 1110 :41) 

امـا   ؛یابـد  تسـلط گاه بر انسان  آن گردد و  است که نخست بر عقل چیره خاصیت هوا و هوس این
نظـر  بـه  گردانـد.  آن غالـب مـی   برد و عقل را بر بین می است که هوا و هوس را ازتقوا و پرهیزگاری 

 است:مولانا اگر هوا قفل باشد، تقوا کلید آن
 چون که تقوی بست دو دست هوا

 
 حق گشاید هر دو دسـت عقـل را    

 (                                                 1۲۲)همان:                         

 

 مفهوم غیر عرفانیدر آزادی . 1-2-1
فـردی، آزادی   آزادی فکری، آزادیِ گر مسائلی از قبیلِ ، بیان(اجتماعی) غیر عرفانی آزادی در مفهوم

آزادی در معنـای   کلمـة  .ست ها و مانند این ، مذهبی، آزادی دینیبیان، آزادی کشور از ظلم و استبداد
آن  مختصـراً بـه  جـا   دراین که ،است حیدری وجودی تکرار شدهلیات بیش از ن ه بار در غز غیر عرفانی

 :شود ه میپرداخت 
 جان روشن مردی که داد مردی داد به

ــق و    ــواج عش ــی م ــش آ ب  آزادیدرف
 پای مـردِ بیگانـه در بهشـت نرفـت     به
 

 ز پا فتاد ولی خویش را ز دست نـداد  
 زیـر پـا ننهـاد    اعتبـار رسـیدن بـه     به

 بـاد حضور جوهر انسـانیت نـداد بـه    
 (112: 1133)حیدری وجودی،        

 
 دام اسـیر شکسـت و ریخـت    بال و پرم به

 یک عمر بار خاطر من چشم و گوش بـود 
 

ــد   آزادی  ــام ش ــدن تم ــوای پری  و ه
 این هردو از شنیدن و دیدن تمام شد

 (201)همان:                             
گی شـاعر را محـدود    هوی زندنح  به که  ،است حاکی از پیری و وعف و ناتوانی شاعر ،فوق بیتدو 
 برد.رنج می ی زمانههاو از ناهنجاری  نموده

 شـد   چه تو بهاران عزیز! کشور ای
 بود امید سروش تو سردی و گرمی
... 
 

 شـد   چه تو گلستان رنگ رنگ های گل 
 شـد   چـه  تـو  زمسـتان  و بهـار  کیفیـت 
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 است بندة فرمـان ایـن و آن   گردیده
 

ــه شــد   آزادی ــو چ ــرافت انســان ت  و ش
 (212)همان:                                 

 بیـت  وشش که مشتمل بر بیست ،وجودی است حیدری های ترین غزل جمله طولانی از ،غزل فوق
آن تـوان بـه   ست، اما از حیث موووع نمـی ا صورت قصیده که از لحاظ شکل و این غزل با آن .است

گرفـت.  تـوان نادیـده  نقش موووع را در تعیـین نـوع شـکل و صـورت شـعر نمـی       رایزقصیده گفت؛ 
کـه مشـتمل بـر     ،اسـت نقل کـرده  را از سعدی غزلی تحول شعر فارسیالعابدین موتمن درکتاب  زین
که از با اینو »: دارد ارائه میچون غزلیات چنین  باشد. وی نظر خود را در مورد هموسه بیت میبیست

و  از حیث موووع و غرض، خواص خود را از دست نداده ،لحاظ فنی، ظاهرا ً صورت قصیده پیدا کرده
 (.۲4: 11۲2 « )شونددر زمرة غزلیات محسوب می

، این غزل را شاعر در وصـف شـیرمردان دلاور، شـاهان تـاریخی، پهلوانـان اسـاطیری       هرحالبه
غوریـان و غزنویـان، از    سـلاطینِ سـامانیان،   بهتا و فلک، از شکوه  های سربه دریاهای خروشان، کوه

پیران پنجشیر، از رزم و نبرد رستم زابلی، از اقوام دلیـر و رزمجـو، از ولایـات سرسـبز کشـور یـاد        پنج
هجـوم قشـون     که مصاد  با ،یخورشید  شصت ةشاعر این غزل را در ده ،گمان اغلب است. به نموده

افغانستان در اشغال جمـاهیر شـوری    ،این دوره باشد؛ زیرا در  سروده است، سرخ جماهیر شوروی وقت
 ـ  الرغم آن ها قرار داشت، علی وقت و کمونیست ن ات افغانسـتان علیـه متجـاوز   که مقاومت و جهـاد مل 

باشد؛ چون دراین دروه هـم    شده  یا احتمال دارد که بعداز دهة هشتاد خورشیدی سروده و؛ داشت ادامه
 .بودند دی و استقلال خود را از دست دادهنحوی مردم آزا  ، بهستان با آمدن قوای ناتو و امریکاافغان

تمـام   ،اسارت باور شاعر؛ زیرا بهگر حسرت و ناامیدی از عدم آزادی کشور است بیان ،سرتاسر غزل
غـزل   اخیـرِ  در .دهـد  را زیر سؤال قـرار مـی   کرامتژه آزادای و شرافت و وی  های یک ملت را به داشته
. تـا وقتـی   اسـت که همـان عـدم آزادی    ،کندمیبیان  را گیری غزل   و نتیجهدر یک بیت هدشاعر 

 بیش نیست: یوهم و خیال چیز  گفتن از آزادی جزانسان در دام زور و زر باشد، سخن
 زدن، وهم و خیالی بیش نیسـت  آزادیدم ز 
 

 هرنگاهی دام انسان است و بـش زور زر در  
 (211)همان:                                    

اسـت و   محسـوس هم وی گی در غزلیات عرفانی  هوجودی شاعر آزاده و آزادپسند است. این آزاد 
 (11۲۲)در سـال  ایـن غـزل را    .«تعریض»زیر عنوان  ،دیگری داردهم در غزلیات غیر عرفانی. غزل 
. درایـن  شـده اسـت   زمان سـروده   کرد وزارت اطلاعات و فرهنگ آن خورشیدی، در اعتراض بر عمل

شود که شاعر ازاین غزل چنین استنباط می 1است.کارمندان آن وزارت بوده وخود شاعر نیز جز ،دوران

                                           
 .403نقل از حاشیة دیوان غزلیات حیدری وجودی، ص به .1
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کـه  ایـن . اسـت  کـرده جا احساس آزادی نمی آن  و در استکرد مقامات آن وزارت ناخوش بوده از عمل
 تحقیـق جـدا دارد و در  باشد، نیاز بهوزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان کی بوده و چه اتفاقاتی رخ داده

 رسد.نظر نمیهم نیازی به جا این
 خـوردن  نان اختیار مرا نیست که کنون
 آزادی فــروز جــان کیفیــت رغیــ بــه
 گلشن این در گل فصل در که مدار روا
 ـ نیسـت  ثمری چمن این در  آزادی ز هبِ
 است زنگ در که  ای آیینه ز مجوی صفا
 خواهـد  مـی  خـدای  خلـق  خاطر روای
 سـازیم  مـی  روزگـار  بـا  کـه  ماست گناه
 

 مـردن  کنـد  مـی  خنـده  مـن  گـانی  هزنـد  به 
 گلشـن  و گلخـن  بـین  بـود  امتیـاز  چـه 

ــرود ــل س ــود ای آزاده بلب ــیون ش  ش
 روشـن  سخن این هست سهی سرو جان به
 مـن  و تـو  نخـوت  گـرد  از پـر  هـای  سینه ز
 روشـن  شـود  مـی  کـه  روانـی  علـم،  نـور  به

 سـوزن  سـرِ  یـک   نیسـت  برین چرخ خطای
 (403)همان:                                     

 چنـان  هـم  ؛دانـد عـدالت مـی   را منوط به انسان گی هخواه است و هستی و زندشاعر انسان عدالت
. این آزادی و سرافرازی اندو فقر نجات یافته از جهلرا که آزاد و سربلند است و  تیمل  آن دارددوست 

 :داندگی می هبست مرا در پرتو اتحاد و ه
 چراغ هستی ما روشن از عدالت ماسـت 

ــاد بــه  اســت آزادکــه  آن ملتــی ســلام ب
 هر چمن که بـود دسـت اتحـاد بلنـد     به

ــاه   ــید و م ــه خورش ــار ک  آزادیدرآن دی
 

 ا دعـوی مسـلمانی  مسلم است بـه م ـ  
ــار ــر و اسـ ــادانی  تز دام فقـ  ز دام نـ

ــه ــت پریشــانی غنچــه ب  اش نرســد آف
 افشـانی  صبح و شـام نماینـد پرتـو    به

 (۲0۲)همان:                              
دانـد.  آزادی بیان باورمند نیست؛ زیرا صدای خفتة زنـان را مصـداق آن مـی    هم به وجودی هنوز 
از دهـة   بعد زیر گمان اغلب غزل داند. بهبیش نمی یها را جز شعاربشر و حقوق زن و امثال این حقوق

  بـه هشتاد و با آمدن حکومت جمهوریت در افغانسـتان، توجـه    ةباشد؛ زیرا بعداز ده  شده هشتاد سروده
شعار بود یا هم توأم  اما بدبختانه یا با  ؛های حکومت و نهادها بودبرنامه وکار و آزادی جز، تعلیم ،درس

بـاور   . بـه نـد نمودمـی  سوء اسـتفاده  انزنز طلب اان بود که افراد فرصتبا افراط. این آزادی گاهی چن
 است: بیش برای زنان نبوده یچیز  توهین  ین نوع آزادی در حقیقت جزشاعر ا

 هنـوز  اسـت  شـور  و فتنـه  از پُـر  آفاق جیب
 کجاسـت   دور این در باز نظرِ و صدر شر ِ
 اسـت  خام خیالی و خواب زن، آزادی و حق
 نیسـت  نـامی  جـز  بـه  امـروز  بشـر  حقوق از

 هنـوز  است زور و زر گیتی عرصة حاکم 
 هنـوز  اسـت  مـور  خانة از تر تنگ ما دل
 هنوز است تنور دوَر او گة جولان که زان
 هنوز است گور به زنده ما خواهر و مادر
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 تزویـر  نشـان  و نـامیم  بسـتة  جـان  و دل
 

 هنـوز  اسـت  دور تو و ما گی  هآزاد طیف
 (210)همان:                               

این باوراسـت کـه    به وی عشق و آزادی. :است   ه بودخیلی مهم  گی دو چیز هوجودی در زند برای 
هـای   گیـرد، هـوس   کـه ایـن دو را از انسـان مـی     و چیزی شود گی می هسبب ترک بند ،عشق و آزادی
 نفسانی است:
 گـی  هبنداست و ترک عشقو  آزادیگی  هزند
 

 آستان غیر مزدورم مکن ای هوس! در 
 (414)همان:                              

 است: و ناتوان نوا که آزادی ندارد، بی  کسی
   

 آزادی کــه نیســت ورا اختیــار و  کســی
 

 هر رهی که رود، بینوا و مجبور اسـت  به 
 (31)همان:                                  

 دنیا. 2-2
در اصـطلا   شـود.   مـی شامل هردو دنیا )دنیای فانی و دنیای باقی(  عامطور   معنای جهان و به  دنیا به

از دنیا بـرای   اگرنزدیک؛ به خدا کند و هم دور می انسان را از خدا هم است که اهل سلوک، دنیا جایی
ب دوری بنده از خـدا  شود، سبب نزدیکی و اگر برای امور زودگذر امروزی، سبگی آخرت استفاده  هزند
 شود. می

وجـود    کـه بـه   یـی   اند. از لحظه دوام انجم و افلاک و عناصر موالید گفته مدت دوام دنیا را بسته به
های بارز این دنیا با دنیـای آخـرت،    ست. یکی از تفاوت که معدوم شوند، مدت دنیا یی  اند تا لحظه آمده
 (.143: 1133 )نادرعلی،  و بلاانقطاع است مییی آخرت داگ هنبودن آن است؛ چون زند مییدا

را درتمـام متـون    اهل عرفان و تصو  است. این اندیشه یهاگی هاندیشة دنیاستیزی یکی از ویژ
همـه در   ،توان یافت. از سنایی غزنوی گرفته تا شـیخ عطـار نیشـاپوری و مولـوی بلخـی     عرفانی می

 ک: باقرزاده خیاوی و دیگران،.)ن استو فرومایه  شان بسیار پست نزد اند و دنیانکوهش دنیا پرداخته
 یـاد  هـا  زار، ویرانـه و امثـال ایـن    آب شور، سبزه  چون هم را دنیا دیوان شمشدر  مولانا (.11۲ :1401
 است: دهکر

 آب شـور چون نشـوی سـیر ازایـن    
 

 آب دوصد کـوثری   که امیر چون 
 (1111: 1130)مولوی،           

 
 بش مچر سبزهای سرفروبرده چو خر زین آب و 

 
 بــالانگر تــا بــوک بینــی آیتــی یــی  یــک لحظــه 

 (111)همان:                                           
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ــة ــکن بــوم آمــد     ویران  آب و گِــل چــون مس
 

 ایـــن عرصـــه کجـــا شـــاید پـــرواز همـــایی را
 ( 10)همان:                                             

 
 را دنیا کهاست، تا جایی خوبی آشکار دنیاستیزی به ،رفاسایر عُچون  هم حیدری وجودی  در اندیشة

 است: توصیف کرده که استچه آن از ارزش بسیار بی
 است: باز دنیا شعبده

 بـاز  شـعبده ببین شماتت دنیـای دونِ  
 

ــما را    ــم مس ــو اس ــن و ت ــود از م  رب
 (11: 1133وجودی،  )حیدری          

 :گانی نیست؛ چون مکان اصلی عالم بالااست هجای زند دنیا این
 آشیانت عالم بالاست ای شهباز قـدس 

 
 بــا کمنــدِ عشــق از دنیــا و مافیهــا بــرآ 

 (12)همان:                                  

 :دام است چون هم دنیا
 گی هکی شود عنقای فطرت صید کش در زند

 
ــردمِ      ــد مـ ــرو باشـ ــا مـ  آزاد رادام دنیـ

 (1۲)همان:                                      

 :است ناچیز دنیا
 نقد اسـت دنیـای دنـی    دوزخمردمان را 

 

 جـز خشـونت نـام الفـت نیسـت در دوران مـا       
                  (11)همان:                                         

 آتش است: سراپا دنیا
 رخُم آبی نـزد  رفتم از خود، دست گیتی بر

 
 اسـت  آتـش درجهان حسرتم دنیا سراپا  

 (101)همان:                               
 :است باختن را نداشته پیر ارزش جان دنیای کهنه

 پیر دنیای کهنهجان باختیم بر سر 
 

 اسـت  قدر نقد جوانی نداشته جنسی به  
 (122)همان:                              

 تر بوده: فطرت حتا از چاه ظلمانی هم تنگ پست این دنیای
 است دنیای دنی از چاه ظلمانی تر تنگ
 

 ستنی تر جا تنگ اقلیم معانی آر، کان بهرو  
 (1۲۲)همان:                               

 کده نیست: عشق حصاری دراین آتش  کده است، جز دنیا آتش
است بشر را گشته کده دنیا همه آتش

  
 محوطة عشق، حصاری دیگرم نیسـت   جز 

 (1۲3)همان:                                   
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 بیش نیست: یی کده دنیا افسون
نباشـد بیش  یی کده افسون همه دنیا
  

 زین قصه و افسانه بترسید و بشـرمید  
 (          21۲)همان:                              

 :آن گذشت اطانه ازتمحاین دنیای فانی گذرگاه است، باید 
است این دنیای فـانی    گذرگاهی

  
 رره، کوشیده بگـذ نمانی تا به  
  (    231)همان:                    

 طمع و توقع پاکی و صفایی داشت: بایدن  است. از اهل دنیا لیکان ذغاچون دُ دنیا هم
 اسـت  دکان ذغالیچشم من چو  دنیا به
 
 

 صفا مخواهاز اهل وی تو جامة پاک و  
 (                 4۲2)همان:                              

را از نظر محققان  مثنوی مولوی دنیادفتر نخست  311در توصیف دنیا، کریم زمانی در شر  بیت 
ا حالت قلبی اسـت و  یند»گوید: را حالت قلبی می که آن داند، بلصوفیه، صر  صورت عالمِ طبع نمی

قلب عارض شود یا از امـور   غفلت از خداوند است. خواه این غفلت از امور مادی و دنیوی برآن همانا 
 چار عُجب و غرور کنـد، آن عبـادت  ی هم که آدمی را دُمعنوی نظیر طاعات و عبادات. پش هر عبادت

 (.113: 1131 « )آیدشمار میت و طاغوت بهبُ )ج( و نزد الله نیز از امور دنیوی است
 

  خودبینی .2-3

، که بـه انسـان غـرور کـاذب داده     ،ی استو ناپسند آدماخلاقی یا خودخواهی یکی از رذایل خودبینی 
دهـد. ایـن صـفت موجـب      راهـه سـوق مـی    بـی   را بـه  او  و نمـوده  گـی  هچار آشـفت فکر و اندیشه را دُ

درنظرداشـت ایـن اخـلاق    وجودی با  شود.  گی و سبب افتیدن در جهل و گودال نادانی می هگانبی خود از
نشـین و بـا    گـردد، بـا بیـان زیبـا و دل     افراد در جامعه مـی  اخلاقیِ که سبب انحرا یزشت و ناپسند

 .است نکوهش آن پرداخته و غیر عرفانی به  استفاده از الفاظ و عبارات عرفانی
 نپرهیزیم با نیروی عشقخودبینی تا ز 

 کور کرده پـردة پنـدار چشـم بینشـت    
 

 درد ما را در جهان بیش و کم، بهبود نیست  
  روی مردِ ره مسدود نیسـت ورنه راه حق به 

 (1۲0)همان:                                     
ایی از ایـن جهـل و نـادانی خـود را     رهبرای  وجودی، باور به جهل و نادانی است و  خودبینی زادة

   .رسی خودشناسی می گاه به غرور و کبر نجات یافتی، آنبین شوی. وقتی از خودخواهی و  بین تا همهن
 خود رسـی   بینی به  خود را مبین که با همه

 تــوان شــدن  بــا اتحــاد، کــامروا مــی   
 تو زادة جهـل اسـت، ای بشـر   خودبینی  

ــه  ــدارد ب  جــز وــرررو  نفــاق، ســود ن



221       

 

 غالب
تحقیقیعلوماجتماعیِپوهنتونغالب–نامةعلمیفصل  

یوجود یدریح یعرفان ۀشیبه اند ینگاه  

ــی    ــون، عبرتـ ــره فرعـ ــت تیـ  از سرنوشـ
 

 در نیل جهل غرق شوی، قصه مختصـر 
    (   231)همان:                                

بردن برای ازبین ،روشود؛ ازاینعمل مذموم شمرده می ینوع ارفانخودبینی و خودخواهی در نزد ع
آن طریق خودبینی خـود را ازبـین    کند و ازعشق مبارزه می باآن  علیهکوشند. حیدری وجودی آن می
 برد:می

 پوشــیده در روــای تــو باشــد روــای مــن  شکست ام خودبینیگه که عشق شیشة  زان
 (       411)همان:                                    

کـه در وجـودم بـود از بـین     از برکت عشق بود که تمام خیالات واهی و خودبینی و کبر و نخوتی
 که داشتم آگاهم کردی. پش هرچه کردی خوب کردی: یی گی هچاررفت و تو ای عشق از عجز و بی

 
 ها کردی پروا چه گویم دگر ای عشق بی نمی

 خـودبینی شکستی در وجود من بت پنـدار و  
        

 نما کردی جانم هرچه کردی، خوب کردی، خوش به  
ــه  ــردی   ب ــنا ک ــم آش ــز خویش ــا عج ــی ب  اوج آگه

 (411)همان:                                               
 

  مرگ. 2-4

مرو که   . چناناستهای زیستی، مردن، موت، درگذشت و نابودی توقف کامل فعالیت ،مرو در لغت 
بـرخلا    صـوفیان و  ارفـان انـد. ع  آن متنفـر  همه از ،رواست؛ ازاین چیز گی و پایان همه هفرجامِ زند
کردن از یک مرحلـة  اند که مردن یعنی انتقال این باوردانند و به رو را یک امر طبیعی می، مدیگران
« موتوا قبـل ان تموتـوا  » )ص(اکرم  بر با استناد به این سخن پیام وجودی. است مرحلة دیگرگی به هزند

های ری )لذتآن نابودکردن صفات بش که مراد از ،دافزایمیمرو طبیعی، مرو اختیاری را نیز   درکنار
آیند. وجود میکه در اثر ریاوت و تقوا به ،گی دنیا( است هبست کردن نفش و عدم دلجسمانی، سرکوب

از مـرو دارنـد، در واقـع مـرو      ارفـان کـه ع تعبیر و تعریفـی توجه به  با .(242-213: 1400قریشی، )
یـافتن بـه حیـات    و دسـت   متعـالی  ،که راه و هد  آن روشن . مرگیاستاز تعلقات نفسانی  رهاشدن

سوی او دهند و بهاش جان میکه در راهآنانی دهد بهمژده می )ج(خداوند  که  حقیقی و ابدی باشد؛ چنان
بل  االلهِ امواتًیلبِقتل  فی سَولا تقولوا لمن یُ»آنان مرده نگویید:  فرماید که بهصراحت میشتابند، بهمی

 (. 1۲4آیة  :بقره ) « رونشعُاحیاءٌ ولکن ل اتَ
. وی سـت  ا عارفـان نظـر سـایر   همانند روشن و  ،حیدری وجودی نیز واوح دیدگاه  ،در مورد مرو

که دل انسان خالی از عشق و محبت ]الهی[ باشد، درصورتی داند؛گی می هزندعشق و محبت را سبب 
است، امـا مـرده    اگرچه ظاهراً زنده ؛گی معنا و مفهومی ندارد هباشد، زند شور و نوا، سوز و گداز نداشته
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گی انسان باید متفاوت از آنان باشـد   هبرخوردارند. زند نیز گی سایر حیوانات هپندارش؛ زیرا از چنین زند
از مطالب فوق، مـرو را   توجه به با کشد.هر دیو و دد نفَش می ،نه بودن همین است ورو معنای انسان

 بررسی کرد: باید «غیر عرفانی»و « یعرفان»دید حیدری وجودی در دو بخش 
 

 از نظر عرفانی . 1-1-2
. مرو اختیاری، اوطراری یا جسمانیمرو دو نوع است: یکی مرو اختیاری و دو دگر  ارفاناز نظر ع

مـرو   که بـه شند، قبل از اینک میاین معنا که آنان هواهای نفسانی خویش را مرو عارفانه است. به
، پایان حیـات  رو  از کالبد  شدن یرونکه با ب ،ستا  طبیعیجسمانی همان مرو جسمانی برسند. مرو 

 (. ۲: 1131)قنبرپور،   گیردمی صورت
باید کشـت تـا در دل    ماندن رو ، نیاز است نفش راهمین باور است که برای زنده وجودی نیز به 

نـه طلـب دل. پـش     ،در طلب است، آن طلب نفش اسـت  شورکه بدون وجود آید. دلی شور و شوق به
 است:صاحب آن را مرده پندار؛ زیرا رو  درآن دل مرده

 شور طلب شد، صاحبش را مرده گیـر  دل که بی
 

 گفـــتن دور باشـــد از خـــرد، تـــابوت را زنـــده 
 (11: 1133)حیدری وجودی،                      

آمیز در حالـت سـماع   یا سخنان عبرت شنیدن کلام حق و واسطةحالت خاصی است که به ،شور»
 (.۲11: 11)سجادی،  «دهدطریقت دست می به عار  یا سالکِ

 تا محبت در دل زنده باشد، مرگی وجود ندارد: 
میریم تا داغ محبت زنده اسـت  ما نمی
  
 

 خواهد سر مخمور ما دیگر نمی یی مستی 
 (10: 1133)حیدری وجودی،              

ز نفش رحمانی اسـت کـه فـیض    در اصطلا  کنایه ا دم»گردد. معنا از دمِ عاشق زنده میجان بی
 (.131: 11)سجادی،  «حق باشد

 ای جان عاشق! دم بزن، آتش در ایـن عـالم بـزن   
 

ــی    ــده م ــی زن ــر ز دم ــرده گ ــای م ــوند دل ه  ش
 

 معنـای مـا   تا زنده گـردد از دمـت ایـن جـان بـی      
 (31: 1133)حیدری وجودی،                          

 از فــیض صــور ســبز صــدای محبــت اســت     
 (31)همان:                                               

 گور: به عشق و صفا است و زندهسینه بیآن داغ امید نباشد، آن  که دردلی
 

 نـدارد  تو امید داغ گ ل که دل آن
 

 است گوربه عشق و صفا زندهدر سینة بی 
 (100)همان:                                
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 هراسد:باشد، دگر از مرو نمی که صهبای محبت را چشیدهجانی
 لـرزد  ترسد، از مرو نمـی   از خویش نمی

 
 جانی که فرا گیرد صـهبای محبـت را   

 (11)همان:                                
مـرو را   گـاه  آنکمال انسانیت برسـد،  به کند، که وقتی انسان احساس آرامش می ،وجودی باور به

 داند:مظهر سکون خود می
 در خطوط کمال انسانی

 
 است من سکون مظهر من مرو 

 (111)همان:                         
بینند و فنـا را در  سبب هستی را در نیستی می که عارفان مشتاق دیدار حق اند؛ بدیناین توجه به با
تـوان  مـی  نیـز  غزلیـات شـمش  در کنند. این مطلب را خوشی استقبال میبناءً از مرو به ؛دانندبقا می
 دریافت:

 ستانی چون شکر است مردنچون جان تو می
 چون زین قفش برستی در گلشن است مسکن
 چون حق تو را بخواند سـوی خـودت کشـاند   

 

 تراســت مــردنبــا تــو ز جــان شــیرین، شــیرین 
گوهراست مردن چون این صد  شکستی چون 

 است رفـتن چـون کوثراسـت مـردن    چون جنت
 (311: 1130)مولوی،                                

 

 مرگ در مفهوم غیر عرفانی. 1-1-1
وی  .هسـت هـم   و آدم اجتمـاعی  انسان آزادپسـند  ،بودهکه یک شاعر عار  ی وجودی درحالیحیدر
 ، رجال سیاسیتادانگاهیان، اس صوفیان، فرهنگیان، دانش از قبیلِ ،مختلف جامعه هایطیفواره با  هم
  است و اسـیر زور و زر نگردیـده   گاه فریب این و آن را نخورده . هیچاست داشتبرخ و امثالهم نشست و

 د وده ـوطـن تـرجیح مـی   خیانـت بـه  که مرو را نسـبت بـه   ،دوست بودهقدر انسان وطن بود، حتا آن
 پروراند.گانه را در سر نمیبی هایگاه هوای کشور که هیچ ،کشورش )افغانستان( را چنان دوست دارد

 خـورم  نمـی  تن فریب جهان در که آن جان به

 شـوم  نمـی  زنـدگی  بـه  زر و زور دام اسـیر 

 شـوم  می خاک برهنه خویشتن، پاک خاک به

 زنـم  می چهچه کبک چو خود کوه های قله به

 خـورم  نمـی  مـن  فریـب  ما، فریب تو، فریب 

4دَمِ کنم، می فخر مرو به
 خـورم  نمی وطن 

 خـورم  نمـی  کفـن  غـم  مُـرم،  مـی  شـعار  وفا

 خـورم  نمی چمن و گل حسرت روی هیچ به

                                           

  .است خون دمَ، از مراد .4
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 دهـم  نمـی  ره خـویش  به دیگری ملک هوای

 

 خـورم که در جهان فریب تن نمیجان آنبه

 (1۲2: 1133 )حیدری وجودی،               

 یچیـز مـرو و اسـارت    معنا و مفهومی ندارد جـز  ،ر غیر آند و آزادی است، گی معنایش عشق هزند
 :بیش نیست
 نیست اسارت جز مرو خرد اهل چشم به
 

 است آزادی و عشق معنای تو و ما حیات 
 (112)همان:                                   

کـه دوری  است، تا جاییدوستان و یارانش خیلی صمیمی و عاطفی بوده با حیدری وجودیبرخورد 
 :یاران برسد و آرزو دارد که پیامش به داندرا مرو می از آنان
 اسـت  الفـت  اهل مروِ رفیقان، از دور گی هزند
 

 بریـد  قـدردانم  یـاران  بـه  من از سخن این 
 (211)همان:                                    

 کنـد تـا   نهاد مـی  پیش اسارت رهایی پیداکنید،که از این و برای این گی در اسارت مرو است هزند
 :باشید گی داشته هبست وحدت و هم

 گـی  هزنـد  بیگانه اسارِت در است مرو
 

  شـوید  یکـی  هـا  تـن تـن   شکستن بهر 
                                                                (211)همان:                            

ت و گی طفیلـی اس ـ  هنوامیش نباشد، یک زندو  رو حیثیت و آب که درآن آزادی و حفظ یی گی هزند
بـیش   رو شـود و یـک کالبـد بـی    مرو تلقی می یی گی هچنین زند رفتمع ثمر. نزد اهلمانند بید بی

 .نیست
 حـق  اهل به طفیلی گیّ هزند است مرو
 تاس ـ گـی   هزند نوامیش حفظ و گی  هآزاد
 

 مپـر  دگـر  بال به خویش، بال بگشای 
 ثمـر  بـی  بیـدِ  بشـر،  حیـات  بـوَد  ورنـه 

 ( 231)همان:                              

 

  نفَس .2-5
یشه در مبارزه و مجادله است. این دو عنصر حاصـل عقـل و   مانسان با دو عنصر متضاد )نیک و بد( ه

گردد. منبـع و  می انساننفش اند. هرگاه یکی از این دو عنصر غالب شود، سبب تغییر و تحول اخلاق 
زشت و ناپسـند حاصـل خواهشـات نفـش.      گردد به عقل انسان و کردارِ عملبرمیمنشأ اعمال نیک 

اند که خواهشات نفش را فـروکش نمـوده و     کارهاییجمله  نشینی ازطاعات و عبادات، ریاوت و شب
 مهـارِ دهند؛ زیـرا  نفش را همیشه مورد توجه قرار می ارفانعاین، بنابر ؛گرداندآن حاکم می را برعقل 
 دانند.رسیدن سالک میکمال به سبب را آن
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 . این سـه عنصـر  گرددهای شیطان، سبب بلندرفتنِ خواهشات نفش میوسوسه دنیا وهای زیبایی
 نمـانع رسـید    الخصوص بر عقل مستولی گردند،وقتی برانسان، علی )دنیا، وسواس، خواهشات نفش(

ترین  از مهم ها همیشه در رنج اند؛ زیراینهای ااز دسیسه ارفاند. عگردسرمنزل مقصود و کمال میبه
  انـد را دانسـته  آن ، مبـارزه بـا نفـش و تزکیـة    موانع و دشوارترین مراحـل سیروسـلوک بـرای سـالک    

 ـ  در تواندسالک می»نفش  برای تزکیة(. 201: 1133 چی،سینی زاده، )اشر  ا فنـای صـفات   ایـن راه ب
عـالم  ی اعتلا بهروحش را برا ،خدا و معنویاتو گذشتن از ظواهر و با مداومت به ذکر و فکر به  مادی

 (.101: 1401 )فرحمند و دیگران،« سازدمعنا آماده
انـد، بعضـی هـم بـه     را رو  گفته آن است. بعضی در چیستی و تعریف نفش احوال گوناگون آمده

 ،و بـدی اسـت   منبع شـر   ،صورت هر اند. بهکاربرده چنان به معنای خون به هم اند ودانسته معنای جسد
در آثار شعرای متقدم پیرامـون نفـش    (.۲13: 1133 )نادرعلی،  آیدوجود میآن به که اوصا  ذمیمه از

بـا   الطیـر منطـق در  جمله عطار اند؛ ازآن پرداخته های تمثیلی بهداستاندر یک  است که هر یهایبحث
 کند.اژدها تشبیه می نفش را به در حکایت مارگیر، مثنوی معنویو مولانا در  گان همعرفی پرند

 عارفـان  مانند سـایر  را نیز نفش بازتاب نفش در غزلیات حیدری وجودی نیز بسامد زیاد دارد. وی
رشـت، گـاهی   بدسنام سرکش یاد کرده، گاهی  ن بهگاهی از آاست.  کار بردهدرعین معنا و مفهوم به

 :هاو امثال اینهم ش وم 
 نفشِ بداندیش:

 محبت نیروی به بداندیش، نفشِ با
 

 اسـت  این من پیکار و جرأت توان، حد در 
 (120: 1133 )حیدری وجودی،             

 شکستن نفش است: ،راه نجات
 نفش شکست به جز قفش، زرین همه زین
 

 کجاسـت   رهـایی  راه مـرا  جان طایر 
 (111)همان:                              

 تر از آتش نمرود نیست: نفش سرکش کم
 خلیـل  ایمـان  بایسـت  را عشـق  راه مـرد 
 

 نیسـت  نمرود آتش ز کم سرکشت نفش که زان 
 (1۲1)همان:                                           

چنگ گیـرد.   است که مرغ را به یی گربهچو  این نفشِ پلید هم ؛دیگر اند رین همق ،نفش و شیطان
اش از علـت  کشـاند، همـه  راهـی مـی   گم را بهو شود و اگیر انسان می که دامناین همه رنج و محنتی

تشویق   را به ذکر ی از چنگ نفش، انسانیی وجودی برای رهاریدح  خواهشات و هواهای نفش است.
 االله است:ذکر لا اِلهَ الِ ، تترین راه نجا که به ،کندمی

 اللهدفـــع رنـــج و آفـــات اســـت لاالـــه الا      کند کوتهدست نفش و شیطان را از تو می
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 فتادم من به چنگ گربة نفش پلیـد خـود  
 بــه وادی وــلالت در گــرفتم ســوختم   

 

 به سـان مرغـک بـی پـر پریـدم یـا رسـول الله       
ــا رســول الله  ــد از ره کشــیدم ی  هــوای نفــش ب

 (                    411)همان:                                           
 نفش و شیطان رهایی یابد: شر از خواهد تا شاعر با تضرع و زاری علم و عملِ با اخلاص می
 عطا کن علم و اخلاص عمل بر ما دراین دوران

 
 یا رسوالله را ز دست نفش و شیطان رهان ما 

 (411)همان:                                      
 شود:گاری پیدا می گاه راه رست کند، آنوقتی انسان بر نفش و هوا غلبه حاصل می

 ای  ، چنـگ هـوا شکسـته   ای  گردن نفش بسته
 

 ای  بی پر و پا پریده ای وز کم و بیش رسته 

 (432)همان:                                   

 آن غالب شد: توان نفش را فروکش کرد و برمدد ایمان می به
 خلیل اگر بت نمرود روزگار شکست

 
 تو نفش خویش شکستی به زور ایمـانی  

 (۲03)همان:                                
و مردمان اهل تقوا، داشتن زر و مال و جاه چندان اعتباری ندارد؛ زیرا وقتی خواهشات  عارفاننزد 

شـود. گـاهی   تـر مـی   همان پیمانه زرانـدوزی و حُـب جـاه و مـال نیـز بـیش       رود، بهنفسانی بلند می
فقـر و  همان  ارفانع ،روازاین ؛باشد داشتهمیراه  همال و متاع، ذلت و پستی را نیز به آوردن م دست به
 :گردد خواری و ذلت که سببداشتن مال و متاعی دهند نسبت بهگی را ترجیح می هچاربی

 زبون ز درد زر و مال و جاه گردیـدیم 
 

 هـای نفسـانی  گرفت خرمن ما شـعله  
 (۲03)همان:                              

 

 . مناقشه3
هـا اصـطلا  و الفـاظ     از میـان ده های عرفانی حیدری وجـودی   دراین پژوهش جهت شناخت اندیشه

به این معناست که او مفاهیم والای انسانی را با زبـان عرفـانی   ؛ انی، صر  پنج مورد انتخاب شدعرف
 ،که انتخاب گردیـده  پنج موردی ،رو ؛ ازایناست نظر داشتهعد اجتماعی نیز بُبه و در کنار آن   بیان نموده

 سـت  گـر ایـن ا   اهمیت اند و بیان داراینیز  دینی-اجتماعی عدچنان در بُ و هم اند  هم اصطلا  عرفانی
ایـن پـژوهش اسـت، شـر       کـه در  است. نکتـة مهمـی    غافل نبوده ها اجتماعی آنعد بُاز وجودی  که 
نیازمند  ،است؛ زیرا پرداختن به بخش عمدة اندیشة یک عار  وجودیهای عرفانی  از اندیشه یی شمه

چنان سیاست یک مجلـة علمـی از    یک مقاله بیرون است و هماست که از ظرفیت  تر توویحات بیش
در بخـش پیشـینه ذکـری از چنـد      کـه  چنان ؛دهد را اجازه نمی  از آن تر و حجم مقاله بیش نظر کمیت
پرداخته، امـا  ها پیرامون شخصیت و اندیشة عرفانی حیدری وجودی  آن که یکی از ،است  تحقیق شده
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. اسـت  تر از ظرفیـت کارشـان بـوده    ت که انتخاب عنوان بیشاس سطحی و دلیلش هم همین به گونة
های زیادی نیز ازاین  ست که این تحقیق نیز به تمام معنا کافی و شافی نیست و گفتنی ا قابل یادآوری

در بخش هد  تحقیق این نکتـه   ،رو ازاین ؛تر دارد تحقیق باز مانده که نیاز به واکاوی و تفحص بیش
جهـت تحقیـق هرچـه    یا ورودی برای محققان  گشا و تواند در حد راه اله میاست که این مق تذکر شده

 باشد. های حیدری وجودی تر اندیشه بیش
 

 گیرینتیجه. 4
  . تنوع مضـامین بودعار  و صوفی  یحال یک مرد ر عینحیدری وجودی مسلمان معتدل، متدین و د

 آن امـا عرفـان در   ؛اسـت محسـوس   در شـعرش سیاسی  اجتماعی واخلاقی، عرفانی،  مسائل از قبیل
عرفـانی دارد و   بسامد دارد که هم جنبةاو بار در غزلیات  بیش از بیست آزادیلفظ  گاه ویژه دارد. جای

ولـی در هـردو حالـت     ؛عـد اجتمـاعی  تر است تا بُ اما بعُد عرفانی آن بیش ؛هم غیر عرفانی )اجتماعی(
منـابع   گـی بـه   هی حصول آزادی و عـدم وابسـت  پیامش برای افراد جامعه، جهت تشویق و ترغیب برا

چون  هم دنیا را بسیار واوح و روشن است. در اندیشة وی ستیزیدنیاباشد. می و نفش ، مادیاتقدرت
دنیا و  گی وی به هگر عدم تعلقات و عدم وابست که بیان ،است هددادر غزلیات خود بازتاب  عارفانسایر 

کـه دوری از آن سـبب    ،جهـل و نـادانی اسـت    در نظر شـاعر زادة  خودبینیدهد. مادیات را نشان می
است که یکی مرو جسم است  بدین باور ،مرودر مورد  و ؛گرددتواوع، خودشناسی و خداشناسی می

که درآن عشق باشد، همیشـه زنـده اسـت و از    دلی ؛دل است و دیگر مرو رو . مرو رو  وابسته به
 رو جسمانی هم بیم و ترس ندارد.م
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